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بازخوانی »کارکردهای سیاسی- اجتماعی اربعین« در پرتو نهج‌البلاغه

تمرین عملی 
برای تشکیل »امت واحده«

عامل بنیادین در نگهداشـــت جامعـــه دینی از 
شـــر توطئه‌های دشـــمنان داخلـــی و خارجی، 
»مسئولیت‌پذیری و انســـجام ملی« آحاد مردم 
اســـت. راهبرد نفـــوذ، گســـترش و نمایش این 
انســـجام در تـــراز جهانـــی، چیزی جـــز حضور 

میلیونی آزادی‌خواهـــان در پیـــاده‌روی اربعین 
نیست. اربعین تنها یک مناسک مذهبی نیست، 
بلکه »مانور سالانه انســـجام فراملی« و تمرین 
عملی عبـــور از مرزهـــای جغرافیایی به ســـوی 
تشکیل »امت واحده« است. برای درک چرایی 
این پدیده و کارکرد آن در خنثی‌سازی توطئه‌ها، 
باید بـــه کالبدشـــکافی جامعـــه دینـــی از منظر 

امیرالمؤمنین)ع( در نهج‌البلاغه نگریست. از 
آنجایی که پیوند عمیق و راهبردی میان »پدیده 
عظیـــم اربعین حســـینی« با »مفهوم انســـجام 
اجتماعی« و »امنیت پایدار« وجود دارد، می‌توان 
برای تبیین این رابطه، از آسیب‌شناســـی‌های 
ج در خطبـــه 27  سیاســـی-اجتماعی منـــدر

نهج‌البلاغه بهره برد.

اربعین؛ اتحاد حق در برابر تفرقه باطل

اگر نهج‌البلاغه هشدار می‌دهد که »تفرقه، غفلت، لذت‌طلبی و نافرمانی« جامعه دینی را به ذلت 
می‌کشاند، اربعین حسینی در مقام »پاسخ عملی« به این هشدارها ظاهر می‌شود. اربعین با ایجاد 
همبستگی متقابل، تزریق شجاعت و غیرت، بیدارسازی استراتژیک و تعمیق بصیرت و ولایتمداری، 
بستر لازم را برای تبدیل »انسجام ملی درون مرزها« به »انسجام فراملی امت اسلامی« فراهم می‌آورد 
و راه هرگونه نفوذ دشـــمنان در عقده‌دار کردن جامعه دینی را مسدود می‌کند. نوشتار پیش‌رو، با 
تکیه بر آموزه‌های نهج‌البلاغه، به‌ویژه خطبه بیست‌وهفتم، می‌کوشد این پرسش را بررسی کند که 
چگونه می‌توان میان هشـــدارهای امیرالمؤمنین)ع( درباره آسیب‌های جامعه دینی و کارکردهای 
اجتماعی و سیاســـی اربعین پیوند برقرار کرد. علی فضلی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشـــه اسلامی، با این رویکرد، اربعین را 
صرفاً یک اجتماع مذهبی نمی‌داند، بلکه آن را ظرفیتی برای تقویت انسجام اجتماعی، ارتقای هوشیاری جمعی، مقابله با تفرقه و بازسازی 

سرمایه معنوی جامعه اسلامی تحلیل می‌کند.

علی فضلی
مدیر گروه عرفان و معنویت

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حکمت
 هوشیاری جمعی 

پایه امنیت جامعه دینی
حضـــرت امیرالمؤمنیـــن)ع( در خطبـــه 27 
نهج‌البلاغه، پایه سلامت و امنیت جامعه دینی 
را بر »بیداری و هوشیاری جمعی« استوار می‌دانند 
و هشدار می‌دهند که غفلت، جامعه را به ذلت 
ِ مَا 

َّ
نْ یغْزُوکمْ، فَوَاللَّه

َ
می‌کشـــاند: »اغْزُوهُمْ قَبْلَ أ

غُزیِ قَوْمٌ قَطُّ فِی عُقْرِ دَارهِِـــمْ إلَِّاَّ ذَلُّوا« )پیش از 
آنکه با شـــما بجنگند، به جنگ آنـــان بروید؛ به 
خدا سوگند هیچ قومی در خانه‌اش مورد حمله 
قرار نگرفته مگر آنکه خوار و ذلیل شده است.( 
انســـجام ملی زمانی کارکرد دفاعی پیدا می‌کند 
که جامعه دچار خواب‌آلودگی و غفلت نباشد. 
اربعین با ایجاد یک خیزش عظیم و بیدارکننده، 
خواب غفلت را از چشـــمان جامعه می‌زداید و 
پیام آن »هوشیاری در برابر تهاجمات فرهنگی و 
امنیتی« و بویژه »دفـــاع از نوامیس و ارزش‌های 

جامعه اسلامی« است.

 اربعین
 پادزهری برای تفرقه‌افکنی دشمنان

علـــت اصلـــی شکســـت جامعـــه اســـامی، 
»گسســـتگی یاران حق« در تقابل با »اتحاد 
دشـــمنان بـــر باطـــل« اســـت: »والله‌ یمِیتُ 
الْقَلْـــبَ وَ یجْلبُِ الْهَمَّ مِـــنَ اجْتمَِـــاعِ هَؤُلََاءِ 
کمْ«  الْقَوْمِ عَلَـــى باَطِلهِِمْ وَ تفََرُّقِکـــمْ عَنْ حَقِّ
)به خدا سوگند، اجتماع اینان بر باطل‌شان 
و پراکندگی شـــما از حق، قلب را می‌میراند 
و انـــدوه مـــی‌آورد(. بزرگتریـــن تهدید علیه 
انسجام ملی، »تفرقه و خودخواهی« است. 
اربعین حسینی، کانونی است که در آن تمام 
گسست‌های قومی، زبانی، ملی و طبقاتی در 
یک هدف مشترک )حب حسین)ع( و دفاع 
از حق( ذوب می‌شود و پادزهری است برای 

تفرقه‌افکنی دشمنان.

 بیدارباشی
برای هوشیاری استراتژیک

  امیرالمؤمنین)ع( سه ویژگی را برای مردمی 
که دچار پراکندگی از محور حق شـــده‌اند و 
توان دفاع از جامعه را ندارند، برمی‌شـــمارد 

که اربعین، درمان هر سه است:
1( فقـــدان غیرت و مردانگـــی؛ جامعه‌ای که 
شـــجاعت، قدرت و غیرت دفـــاع از کیان و 
نوامیس خود را از دســـت داده باشد، دچار 
سستی و انفعال اســـت. اربعین با بازخوانی 
حماســـه عاشـــورا، روحیه »ما می‌توانیم« و 
»غیـــرت دینـــی« را در کالبد جامعـــه تزریق 

می‌کند.
 2( خواب‌آلودگی و ســـهل‌انگاری؛ اشـــاره به 
بی‌تفاوتـــی و ســـهل‌انگاری در وقـــت خطر 
دارد. جامعه‌ای که در برابر جسارت دشمن 
به ارزش‌هایش، واکنـــش به‌هنگام و محکم 
نشـــان ندهـــد، ماننـــد کودکـــی خواب‌آلود 
اســـت. میادین اربعین، بیدارباشـــی است 

برای هوشیاری استراتژیک.
3( کم‌خردی و دنیازدگی؛ اشاره به ذهن‌های 
سطحی، لذت‌طلب و فاقد تدبیر استراتژیک 
دارد. مواکب و اجتماع اربعین، چهره واقعی 
این قشر منفعل را برای جامعه روشن می‌کند 
و راه نفوذ آنان را در تصمیم‌سازی‌های کلان 

می‌بندد.
یکی از دردناک‌تریـــن بخش‌های خطبه 27 
نهج‌البلاغه، گلایه حاکم دینی از نافرمانی و 
بدبینی مردم اســـت که منجر به فلج‌شدن 
مدیریت جامعه می‌شـــود؛ چرا که انســـجام 
ملی بـــدون »پیوند عاطفـــی و عقلانی میان 
مردم و حاکمیـــت بصیر« ممکن نیســـت و 
اربعین بزرگترین مدرســـه »بصیرت‌افزایی« 

است.

آشنایی من با شمس )شـــاید( بعد از درســـگفتار »پرسش‌های 
انســـان این روزگار از مولانا« ارائه شده در ســـال 1392 بود. این 
دوره آموزشـــی مهمتریـــن نکته‌ای کـــه برایم داشـــت، پیش رو 
قراردادن یک »تفکر نقادانه در رد یـــا قبول هر آموزه« بود. با این 
حساب با مقالات شمس، بیشتر از 10 سال است که آشنا هستم 
و هفت سال اســـت که متوجه شـــده‌‌ام از میان قله‌های عرفان 
ایرانی-اسلامی، این جناب مستطاب صریح شاید اخمو )آنگونه 
که من تصورش می‌کنـــم( نزدیکترین کس به ســـنخ روانی من 
اســـت و حقیقتاً جدی‌ترین معلم معنوی‌ام شده است. در یکی 
از دیدارها با یکی از اساتید بنام این حوزه به ایشان گفتم با اینکه 
»مثنوی معنوی« در دسترس‌تر است و »مولانا« شخصیتی جذاب 
و کامل اما نمی‌دانم چرا من جذب آن مرد عبوســـی شده‌ا‌م که 
هیچ با مخاطبش تعارف نـــدارد و هرچه می‌خواهد دل تنگش، 

بر زبان می‌آورد.
 در خواندن و دچارشـــدن به مقالات شـــمس به هیـــچ عنوان، 
ح مقالات« در حد و انـــدازه و قامت ناصاف  تبحری بابت »شـــر
غ از هر فروتنی ریاکارانه و نفاق مدنظر شمس(  خود نمی‌بینم )فار
رویکرد من با دو جهت و زاویه صورت می‌پذیرد ابتدا از منظر »آی 
گفتی‌های شـــمس«، در ثانی حس تداعی از آنچه در این مدت 
عمر فکـــری خوانده یا شـــنیده‌ام با اینکه ســـعی‌ام، تلاش برای 
»دوست‌تر کردن متن مقالات شـــمس برای نسل جوان امروز« 
است که امیدوارم در حصول این هدف، موفق باشم. بسیار امید 
دارم که این نوشته‌ها بتواند به دوستی بیشتر نسل امروز با متون 
کهن بینجامد. فی‌الواقع معتقدم متون کهن، بســـیار می‌تواند 
دستگیر همه‌مان در سنگلاخ‌ها و کوره‌راه‌ها باشد. برای ادعای 
خود استدلالی نمی‌توانم ارائه کنم اما همان لمحه‌ها و لحظات 
کوتاهی که نســـیم جانبخش از دفاتر مثنوی و مقالات شمس و 
دیوان حافظ و امثال آن وزیدن گرفته است، حداقل ارزش آن را 

دارد که خود را در مصاف آن قرار دهیم.
من، نگارنده با پاهایی روی زمین قرار اســـت به آن بخش‌هایی 
از مقالات شمس بپردازم که ارتباط مستقیم به من دارد و آنچه 
به من مربوط است، باید »قبل از ورود آن آموزه و بعد از ورود«، 
»قبل از رســـیدن به جواب و بعد از آن« و در صورت »رسیدن به 
جواب ایکس یا وای«، ســـلوک عملی‌ام با قبل فرق کند، در غیر 

این صورت، تنها یک دانستگی به من بار خواهد شد.
ماشاءالله شمس‌الواعظین در شماره یک روزنامه جامعه »اصول 
دهگانه« خط مشـــی خود را معرفی کرد. بد نیســـت من هم به 
سیاق او اصول چندگانه‌ای برای این ستون هفتگی داشته باشم.

یک( با بیان یک آموزه معنوی سعی داشته باشم از دایره عقلانیت 
و استدلال خارج نشوم.

دو( مخاطب خود را »انسان معاصر مدرن« بدانم که می‌خواهد 
در این دوران پر از شلوغی و استرس و اضطراب، دمی کوتاه آرام 
بگیرد و آموزه یک معلم معنوی متأخر برای او با هر سنخ روانی و 

باور که هست، کمک‌حال باشد.

چرا شمس؟

جامعه‌ای که 
شجاعت، قدرت 

و غیرت دفاع از 
کیان و نوامیس 
خود را از دست 

داده باشد، دچار 
سستی و انفعال 

است. اربعین 
با بازخوانی 

حماسه عاشورا، 
روحیه »ما 

می‌توانیم« و 
»غیرت دینی« را 
در کالبد جامعه 

تزریق می‌کند

‌فرهنـگ
اشـــافی


